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5  انحلال مسئله علم ديني
*جوادي آمليااللهتيآدر ديدگاه

**سيدمحمدتقي موحد ابطحي

 چكيده
در علمةدربار آملي جواديااللهتآي ديدگاه  شده مطرح نظريات برخيبا مقايسه ديني،

كه كسانياز بسياري.است ديني علمةمسئل كردن منحل صدددر عمدتاً در اين زمينه

ازةمقولدورا دينو علم اند،كرده اظهارنظر ديني علمبا مخالفتيا موافقت در  جدا

االلهتآي اما؛ اندگفته سخن علمبر دين تأثيرگذاري امتناعيا امكاناز،دانسته هم

راو عقلي روش معتبر آملي دستاوردهاي جوادي  معتبر دستاوردهاي كناردر تجربي

كه.دهندمي قرار جامع دينوجز،نقلي روش  در اين مقاله نشان داده خواهد شد

 جوادي آملي:االلهآيت

مي رابطة.1 و دين را چگونه ترسيم  كنند؟علم

مي.2 و دين را چگونه برطرف  سازند؟تعارض احتمالي بين علم

 دارند؟براي رفع نقصان علوم، چه پيشنهادي.3

و.4 ميو... چه راهيطيمحستيزبراي حل مشكلات اخلاقي  كنند؟كاري ارائه

بنينخستاز مقالات منتخب* .ياسلاميعلوم انسانيالمللنيكنگره

و فناوري،** و مطالعات فرهنگي.دانشجوي دكتري فلسفه علم  پژوهشگاه علوم انساني

27/6/91 تاريخ تأييد:15/3/91 تاريخ دريافت:
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و دين، نقصاننيقيعلم ديني، واژگان كليدي: منطقي، حجيت شرعي، تعارض علم

 علوم جديد.

 مقدمه
به پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، بحث علم ديني، به خصوص علوم انساني اسلامي

و علمي در كشور تبديل شده است. تأسيس مراكز يكي از مباحث جدي  كلامي، فلسفي

و پژوهشي به منظور پيگيري اين موضوع، ورود تخصصي مراكز سياست و آموزشي گذاري

و مقالات متعدد، برگزاري ريزي به اين بحث، برپايي همايشبرنامه هاي مختلف، نشر كتب

و... مقطع كارشناسيها در نامههاي درسي دانشگاهي، تعريف پايانكلاس و دكتري ارشد

اه شواهدي است مو ميتبر اي به نام علم اما چه شد كه مسئله؛ هاي اخيرضوع در سالاين

بهنيچننيااسلامي ديني/ و  اسلامي پس از انقلاب خصوص در ايران در جهان اسلام

اند كه كردههاي چندي در اين زمينه اشارهن علم ديني، به تبييناهميت يافت؟ مخالفا

بسياري از طرفداران علم ديني با اين لذا؛عمدتاً مبتني بر نگاهي بيروني به اين مسئله است

كهةكنند. در اين مقاله فارغ از اين دو مسئلميها مخالفت تبيين آيا فهم«بسيار مهم فلسفي

و ملاك گر از عمل آيا تبيين كنش«و» هاي خود آنها باشد؟ما از ديگران بايد طبق ضوابط

(دليل) بسيار،)1381(ر.ك: في،» خود، بهترين تبيين براي كنش مربوطه است؟ به دو تبيين

و پيگيري اين پروژه اشاره كرده، سپس نشان مي دهيم مهم طرفداران علم ديني براي طرح

و چگونه با تغيير اين پيشفرضكه اين دو تبيين مبتني بر چه پيش ها، فرضهايي است

ميعةمسئل شود. طرفداران علم ديني به چند دليل عمده لم ديني نه حل، بلكه اصولاً منحل

و پيگيري پروژ ميةبراي طرح  براي مثال:؛كنندعلم ديني اشاره

و بينش. توليد علوم هماهنگ با ارزش1 و دينهاي و رفع تعارض علم  هاي ديني

؛)1377 خاني، فتحعلي(

؛)1385/ گلشني، 1377نصر،(يطيمحستيز . توفيق در رفع مشكلات اخلاقي،2

(باقري، . مشخص3 و معارف اسلامي در دانش تجربي )؛1390كردن سهم فرهنگ

و جمعية دين در عرصةجانب . سرپرستي همه4 ؛)1390و 1387 ميرباقري،(فردي
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به5 و عليپور، طبيعي، انسانييهادهيپد. شناخت نگاه دين (حسني .)1389، اجتماعي

و با ارائجوادي آمليااللهتآياما ةديدگاهي جديد دربارة، مبتني بر مباني حكمت متعاليه

و چگونگي رفع اختلاف و دين و تعارضعلم و همچنين با ارائه ها ازةا تبييني ديگر

علم ديني را، به شكلي كه توسط برخيةهاي طرح مسئلمشكلات عصر حاضر، زمينه

و گفتگو قرار گرفته است مي،طرفداران علم ديني در كشور مورد بحث برند. به نظر از بين

در جوادي آملياالله آيتيعلم ديني، بهترين قرائتي است كه از آراةنويسنده، انحلال مسئل

بمي منزلت عقل در هندسه معرفت دينيكتاب ه همين دليل اين مقاله توان ارائه كرد.

،تقريري از بحث ايشان ين يافته است. در ادامه ضمن ارائةايشان تدويعمدتاً بر مبناي آرا

ميةايشان، مسئلةدهيم چگونه در پرتو نظرينشان مي و سپس به علم ديني منحل گردد

 برخي ابهامات اين نظريه اشاره خواهيم كرد.

و دين1  . توسعه معنايي علم
ةتري تحت عنوان رابطكه عنوان شد، بحث علم ديني در چارچوب بحث گسترده همچنان

و دين پا به عرص و علمي گذاشتةعلم ةعلم در بحث رابطامنته؛مباحث كلامي، فلسفي

و دين، در ادبيات رايج مباحث فلسف و كلام جديد، عمدتاً ناظر به علوم تجربيةعلم -دين

و دين نيز در ادبياتةاست؛ هرچند بحث از رابط-خصوص علوم طبيعي تجربي به فلسفه

ميةفلسف و ايمان مطرح و دين يا عقل و كلام جديد، ذيل عنوان عقل االله آيتشود. دين

مي جوادي آملي ةدانند، ولي به صورت مستقل به بحث دربارعلم را محصول عقل

آنعلم فگونه كه امروزه در ادبيات علمشناسي، (فلسفه علم) وجود دارد، شناسي  لسفي

 ايشان:،م استپردازند. در اين بين آنچه مسلّنمي

(الف) حقيقت علم را عين كاشفيت از واقع مي ص1386جوادي آملي، دانند ؛)48ب،

كهب) عقل را به عنوان روشي براي شناخت واقع شامل چهار قسم مي دانند: عقل تجربي

و انساني استفاده در علو ؛عقل نيمه تجريدي كه در رياضيات كاربرد دارد شود؛ميم طبيعي

مي؛شود عقل تجريدي كه در فلسفه استعمال مي آيد عقل ناب كه در عرفان نظري به كار

ص1386(همو،  )؛25الف،
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و عرفان را علم ميجوادي آملياالله آيتج) در نتيجه دانند، علوم تجربي، رياضيات، فلسفه

ص و در بحث14(همان، ميةاز رابط) و دين مرادشان از علم تمامي اين علوم .باشدعلم

مي جوادي آملياالله آيتةبر اين اساس نظري براي مسائلييحل راهتواند در اين زمينه

و  و همچنين مناسبات عرفان و دين و دين، مناسبات فلسفه همچون مناسبات علوم تجربي

 دين باشد.

و ماهوي از دين كه شامل تماميةارائ، جوادي آملياالله آيتةبه عقيد تعريف منطقي

 امكان ندارد؛ چراكه:،اديان شود

و هر آنچه كه فاقد وحدت حقيقي است، وجود حقيقي ندارد دين وحدت حقيقي ندارد

و فصل ندارد،و چيزي كه فاقد وجود حقيقي است و فاقد ماهيت، جنس ؛ماهيت ندارد

(همو، رو دين تعريف منطقي مركب از اين و فصل ندارد ص1380از جنس ،27.(

 پذير است: تعريفي مفهومي از دين امكانةبا وجود اين، از نظر ايشان ارائ

و مقردي ميارن به عقايد، اخلاق، قوانين وةامور جامعةشود كه براي ادار تي گفته انساني

و احكام پرورش انسان و فقدان ها باشد. پس دين داراي سه عنصر عقايد، اخلاق است

(همو،  و مفهوم آن است ص1385يكي از اينها موجب نقصان در معنا ،238.(

مييافتهايشان پس از اين، به تعريف توسعه پردازند تري از دين، تحت عنوان دين جامع

و  و تبيين اسما، صفات (دين توحيدي) عبارت است از شناخت خداوند كه دين جامع

و تجربي نيز كه به تبيين افعال پروردگار. طبق اين تع و انساني عقلي ريف علوم طبيعي

ميةپردازند، در زمرافعال خداوند متعال مي الف، 1386همو،(گيرند دين جامع قرار

.)37ص

 بودن علم . ديني2
(دستاوردهاي هر چهار جوادي آملياالله آيتمطابق آنچه بيان گرديد در ديدگاه اصولاً علوم

و افعال پروردگارند)  و صفات و تبيين اسما قسم عقل كه در صدد شناخت خداوند

مي رمجموعهيز و ما اصولاً علم غيرديني نداريم. تقرير ديگري از دين جامع قرار گيرد

مي جوادي آملياالله آيتيبودن علوم را با استفاده از آرا ديني  ان بيان داشت:توبه اين شكل

و و كتاب تشريع اوست يا فعل خداوند الف) هر آنچه در اين عالم است يا قول خداوند
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 كتاب تكوين او.

و كاشف فعل خداوند دليل عقلي است. ب) مبين قول خداوند، دليل نقلي

 آيد.ج) دستاوردهاي روش نقلي در فهم قول خداوند، علم ديني به شمار مي

ميةوسيلد) آنچه هم كه به و پرده از اسرار خلقت برميعقل حاصل دارد، علم شود

 شود.ديني قلمداد مي

همةدر اين ديدگاه هم و علوم عقلي ناظر به فعلةعلوم نقلي ناظر به قول خداوند

(زيست خداوند، از جمله يافته شناسي، فيزيك، شيمي هاي عقل تجربي، اعم از علوم طبيعي

(ج و علوم انساني و ...) شناسي، روان امعهو ...) دين جامع قرار رمجموعهيزشناسي، اقتصاد

هممي و در نتيجه و ما اصولاً علم غيراسلامي نداريم تا گفته شودا علوم، اسلاميةگيرند ند

(همان،  ص1386تفاوت فيزيك اسلامي با فيزيك غيراسلامي چيست ة). به عقيد117ب،

و فرضيه-باشدعلم اگر علم جوادي آملياالله آيت تواند غيراسلامي باشد؛ نمي-نه وهم

و تبيين كار خدا حتماً اسلامي است  و فعل الهي است زيرا علم صائب، تفسير خلقت

ص1386(همان،  (مجموعه 144الف، ). روشن است كه دين جامع نسبت به دين مصطلح

و حقوق كه با بهره  به دستوحي گيري از روش نقلي منتهي به عقايد، اخلاق، احكام

در،آيند) عام بودهمي و تجربي را هم علاوه بر اين عناوين چهارگانه، علوم شهودي، عقلي

(همان). در اين ديدگاه عقل تجربي، نيمه و بر دارد و ناب، در مقابل نقل تجريدي، تجريدي

و پرواز در ملكو ت قسيم آن است كه هردو از اقسام منبع استنباط دين جامع خواهند بود

(همان، و نقل ميسور است )؛ به عبارت ديگر 287صب،1386اجتهاد ديني با دو بال عقل

و بحث دربار و تنها دينيةدر اين ديدگاه، علم اصولاً ديني است كردن علوم معنايي ندارد

بحث معقول در اين زمينه آن است كه آيا چيزي علم يا علمي هست يا خير؟ چراكه اگر 

ب ميةدر زمر،ودچيزي علم يا علمي ترين قسمت گيرد. از آنجا كه اين بخش، مهمدين قرار

علم ديني است، شايسته است با تشريح چند اصطلاح بارةدر جوادي آملياالله آيتةاز نظري

و شرعي) به ايضاح بيشتر آن بپردازيم.  و حجيت منطقي و رواني (يقين منطقي

و شرايط يقين منطقي3  . معنا
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و نابودگر شك، يقين در لغت، و شك وجود ندارد قسمي از آگاهي است كه در آن جهل

و استدلالةداركننديپاآرامش رواني،ةآورند فراهم و برآمده از انديشه و تصديق حكم

ازاما؛ است باور جزمي:التصديق المطابق للواقع الثابت« يقين در اصطلاح عبارت است

وليقب، ساير حالات ادراكي از ادشدهي از تعريف».مطابق با واقع غيرقابل زوال ظن، جهل

 هاي يقين اين است شود. از ويژگياعتقاد مقلد كه به رأي صواب رسيده، خارج مي

در گردد. اين ويژگي صرفاًواقع نمييو شرايطدر هيچ زماني مورد باورةكه نقيض گزار

ميگزاره  شود.هاي عقلي ضروري يافت

 شش عنصر وجود دارد:،در يقين منطقي توان گفتميتردر تبيين دقيق

.»چيزي چنان هست يا چنان نيست«باور به اينكه.1

حك مطابق.2 و گزاره از آن .كندميتيابودن گزاره يا باور با آنچه خارج از آن است

.شدن شناسنده از اينكه باورش مطابق با واقع است آگاه.3

، مطابق با واقع نباشد يا اينكه نقيض آن واقع ادشدهيبودن اينكه باور آگاهي به ناممكن.4

.شود

.مورد نظر اتفاق بيفتدةبودن اينكه زماني مقابل باور يا نقيض گزار ناممكن.5

.نداو بالذات چنين عناصر يادشده، برآمده از چيزهايي باشد كه حقيقتاًةهم.6

بهمان ميه گونه كه از تعريف مذكور :علم استاز دو مركب آيد، يقين منطقي دست

؛معينةعلم به قضي.1

تبار فيروزجايي،(علي نباشد،علم به اينكه محال است قضيه به آن شكلي كه معلوم است.2

1383(.

و شرايط يقين روان4  شناختي. معنا
گونه شناختي عبارت است از جزم انسان به يك گزاره، به نحوي كه احتمال هيچيقين روان

آنشك يا خلافي داده نشود. البته گونهآن-نفي احتمال خلاف، در اينجا به معناي استحاله

و آن استةچنين يقيني، حالتي رواني در دارند نيست.-كه در يقين منطقي مطرح است

، مطابقت آنچه مورد يقين است با واقع وجهچيهبهآندرو تواند داراي مراتب باشد مي
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و عم از يقين منطقي، جهل مركبا،اين يقين هرگونه باور جزمياست. شرط نگرديده

 است لازم اطمينان نفس كافي است. شناختي، صرفاًدر يقين روان گيرد.مي تقليد را دربر

بهشود ذكر ي دست هيچ راه مشخصي براي و به عبارت روان قينآوردن شناختي وجود ندارد

و طمأنينههاي بسيار متنوعي راهاز،ديگر وتواند در آدميمي يقين  آيد: جودبه

بر اساس اموري است كه در واقع، شايستگي شناختي يقين روانرسيدن به الف) اگر

و قطع رواني را ندارندآفريدن چنين مرتبه مي،اي از جزم  گويند.به آن يقين ذاتي

و نفسمعلول عواملي شناختيب) اگر يقين روان كه مجوز نيل به اين الامري باشد واقعي

يقينةكنند فراهمزات واقعيِ مجوگويند.مي يقين موضوعيرا دارند، به آن درجه از قطع

و به اصطلاح و ذاتي گزارهد موضوعي، گاه در خود گزاره نهفته است و گاه از روني اند

ميبيرون گزاره، مثلاً با كمك گزاره ذاتي كه تنها به يقين بر خلاف آيند.هاي ديگري فراهم

و شناختي روانةجنب از حالات مستقل شخص بستگي دارد، يقين موضوعي به امري واقعي

(همان).  نفساني هم بستگي دارد

(اصولي)5 و حجيت شرعي  . حجيت منطقي
و استدلالي حجت است كه ميان مقدمات حجيت در منطق به معناي كاشفيت از واقع است

(جوادي آملي،ةو نتيجه، رابط ص1386ضروري برقرار باشد )؛ به بيان ديگر 112الف،

به حجيت منطقي مترادف با يقين منطقي است  تفصيل در بخش قبلي تشريح گرديد. كه

است كه كاربرد آن در حكمت» ما يصح به الاحتجاج«حجيت در علم اصول به معناي

ص (همان، مي113عملي است (اصولي) يافت، اجازه يابيم ). وقتي مطلبي حجيت شرعي

و حقوقي محتواي آن را به شارع  استناد دهيم، خواه اين محتوا حكمي از احكام فقهي

ص (همان، آن مسئلة).117باشد، يا اخباري از عالم... مهمي كه طرفداران علم ديني با

و،ندايروبرو تجربي ديني خواهند اين است كه تحت چه شرايطي دستاوردهاي عقلي

يا شد؟ هاي علمي خود را به دين فتهبه عبارت ديگر در چه شرايطي مجاز خواهيم بود

و به تعبير  هاي علمي ما حجيت شرعي تر در چه شرايطي يافتهدقيق(شارع) نسبت دهيم؟

اگر دستاوردهاي عقلي حجيت منطقي جوادي آملياالله آيت(اصولي) دارند؟ مطابق نظر 
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بي داشته  شك حجيت شرعي هم دارند:باشند،

 خداوندكه است اين هركدام پيامو بوده منقول معتبر دليل همتاي معقول قطعي برهان

 آثارو افعالو خدا حسناي اسمايو خداازكه دانشيهرو فرمود چنينو كرد چنان

(جوادي آملي، خواهد اسلامي كند، ارائهرا مطلبي مندانهروش خداوند، ، 1383بود

).32ص

اي به لحاظ منطقي يقيني است كه يا خود يقيني باشد، يا به روش در اين بين قضيه

چنين جوادي آملياالله آيتمعتبر قياسي از مقدمات يقيني حاصل شده باشد. مطابق فرمايش 

(اصولي) نيز  مي داردقضايايي حجيت شرعي به عبارت؛را به شارع نسبت داد آنهاتوانو

ميدينةدر زمرشكيبديگر چنين قضايايي   گيرند. جامع قرار

 هاي علوم تجربير يافتهبيشتنبودن . يقيني6
و ناب تجربي، نيمه-اما نكته اينجاست كه تمامي دستاوردهاي عقل -تجريدي، تجريدي

خصوص در بحث علم ديني كه عمدتاً ناظر به علوم تجربي است،به؛حجيت منطقي ندارند

از شناسيهم مطابق منطق قديم، هم مطابق معرفت و فلسفه علم، بخش زيادي جديد

جوادياالله آيتند.اظني-و حدسياتمحسوسات، مجربات-دستاوردهاي علوم تجربي

به آملي و پيدايشنيقينيز معتقدند در علوم تجربي دستيابي منطقي بسيار دشوار است

(جوادي ص1386 آملي، يقين رياضي در دانش تجربي گوگرد احمر است  ). ايشان91الف،

و حدس را به لحاظ منطقي بسيار دشوار مي  دانند. حصول يقين از طريق حس، تجربه

صرفكهنداييها هاي مشاهدتي، گزاره محسوسات يا گزاره نبودن محسوسات: . يقيني1-6

 مفادةدربار،حسةواسطبه عقل بلكه،ندارد همراهبه اذعان آن، محمولو موضوع تصور

بودنِ قضيه حسي چند معضل در يقيني جوادي آملياالله آيتةعقيدبه. كندمي داوري آنها

 شود: وجود دارد كه بدون حلّ آنها، از قضيه حسي يقين حاصل نمي

همالف) و .نيستاره مانند گرمي آتش روشنوقضيه حسي گاهي پيچيده است

و نيروي احساس با دادهقضيب) به حسي چون در تماس مستقيم با حواس است يرون هاي

و انفعال دارد، هرگز عين آنچه در خارج است، از كانال حس به ذهن منتقل  خود فعل

 شود. نمي
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حسج) و اينكه نيروي احساس توان انتقال عين خارج را داشته باشد، بر فرض امانتداري

حس هاي متنوع ذهن در دادهرفتص مييختگيرهمبهمايه،هاي و عين شود؛ پيوند ذهن

 توان قضيه حسي را از يقينات شمرد. بنابراين، نمي

جريان اين نوع مشكلات كه نشان دهند كوشنديماي با ارائه ادله جوادي آملياالله آيتالبته

ر حسيقين از مي اه  ايشان از اين قرارند:ة. ادلكند، نه محال را دشوار

به قضيةقضيالف) ميساده حسيةحسيِ پيچيده ؛شود ارجاع

بهب) و نيل و انفعال فيزيكي درست است، ليكن اصل ادراك مجرد است گرچه فعل

؛صورت علمي مجرد حسي ممكن است

و تمرين عقلي، ميسور استج) ،1379(همو، پرهيز از دخالت ذهن با ممارست

).153ص

 بسيار كمياب خواهد بود.با وجود اين، در نگاه ايشان حصول يقين از طريق محسوسات

كهاييها مجربات گزاره نبودن مجربات: . يقيني2-6 وهاشيآزما تكرارةبه واسط عقل ند

اگر مجربات نيز جوادي آملياالله آيتةگذارد. به عقيدمي صحه آنها مفادبه مشاهدات،

كهدناي جز استمداد از قياس ندار چاره،دند مفيد يقين باشنبخواه آن؛ قياسي ةقاعد،كبراي

( و لااكثرياً (الاتفاقي لايكون دائمياً حصول يقين از طريق،اما ايشان به دو دليل؛ اتفاقيه است

و اثبات اكثري.1دانند: تجربه را دشوار مي و تمايز آنها از هم و اقلّي بسيار معناي اكثري

. با وجود استسخت بسيار الدخاله هم احصاي شرايط دخيل يا محتمل.2؛دشوار است

و دشواري احصاي تمام كنند اين، ايشان باز تأكيد مي صعوبت تحصيل اكثري از يكسو

و سختي برخي از عناصر محوري حصول قطع از سوي سوم ، به شرايط از سوي ديگر

و تنها نتيجه بودن ممتنعمعناي كه در بردارداي كه آنها نيست از پيدايش يقين اين است

نطريق تجربه  نهايي چنين يقينكه چنان؛باشدآسان (همان، فراوان هم .)155صيستند

اما بخش مهمي از دستاوردهاي علوم تجربي جديد نبودن فرضيات: . يقيني3-6

و تبيين پديده فرضيه هاي مورد نظر پيشنهاد هايي است كه دانشمندان براي حل مسائل خود

و به تعبير مي و نظريه پوپركنند كه قضايايي شرطي با سور-هاي علمي تمامي قوانين

و فرضيهند حدسا عمومي ، جوادي آملياالله آيتةند. به عقيدا هاي پيشنهادي دانشمندان ها
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و قضايايي كه از آن اخذ مي شود، هرچند داراي نتايج عملي فراواني باشند، هرگز فرضيه

اي كه به همراه دارد، باورانه هاي خوش جزمرغم بلكه همواره علي رند،ارزش علمي ندا

و به تبع اين اضطراب، تمام انباشته و لرزان است هايي كه نام علم بر آنها اطلاق مضطرب

مي،شود مي و انهدام قرار بي در معرض ريزش ثباتي كه نتيجه دوري از يقين گيرد. اين

به است، چيزي نيست كه با قيد يا قيودي كه پوزيتيويست اند پذيري مطرح كردهنام اثباتها

و شرطي فرضيه و بافته قابل جبران باشد؛ يعني هيچ قيد هايي از اين قبيل هايي از اين دست

ظنرا هرچند هم كه گمان و آفرين باشد، به مرز شناخت حقيقي كه همان يقين به واقع آور

(همو، نمي،است ص1379رساند پندارندمي برخيكه اند). ايشان همچنين بيان داشته161،

 ندارند توجه گروه اين. نمايد آشكاررا ذهني هايتئوريوها فرضيه بطلان تواندمي حس

حس باطليةفرضي حس، وسيلةبهها فرضيه ابطال تئوري كه و  ابطالبر قادر هرگز است

.)313ص همان،(نيست فرضيه

 تجربي علوم هاييافته شرعي . حجيت7
 يقيني منطقي لحاظبهكه قضايايي آملي جوادياالله آيت نظر مطابق،شد بيانكه طورهمان

 لحاظبهآنةعمد بخشكه تجربي علوميها يافتهةدربار اما؛ دارند شرعي حجيت باشند،

 توانندميهمييها يافته چنين آيا گفت؟ توانمي چه*ندا ظنيو نبوده آور يقين منطقي

به دينبه منتسبو باشند داشته) اصولي( شرعي حجيت  جوادياالله آيتةعقيد شوند؟

 شودنمي ايناز مانع امر اين اما ند؛ا ظني مواردربيشتدرهم نقلي روش دستاوردهاي آملي

 نقلي روشبه يقين حصول آنكه توضيح. نسبت دهيم شارعبهرا مطلبي نتوانيمما كه

مي برخي از عواملي كه موجب ظني*  خاص،و عام ند از: وجودا عبارت،شودشدن دستاوردهاي روش نقلي

و درست ضوابط شدن احاديث، آميختهو آياتدر موهومو محفوظو متشابهو محكم منسوخ،و ناسخ

 نسبت آگاهيو علمبه دسترسي طرق ميان تعارض آن، وجود پذيرشوردو حديث فهم زمينهدر نادرست

 ميسر خويش، روزگار در(ع)معصوم اصطلاحبا حاضر روزگاردر اصطلاح، يگانگي نبودن احكام، معلوم به

از بسياري لفظ، صدوريك براي متعدد معاني فراوان، وجود قراين وجود علتبه حقيقي معناي نبودن

(ر.ك: صابري، موضعاز احاديث ص1377تقيه ،140-150.(



گاه
ديد

در
ني

دي
علم

ئله
مس

لال
نح

ا
ت

آي
لي

آم
دي

جوا
االله

15

از-دلايليبه) رواياتو آياتبه مستند( شدكه به برخي  بسيار-آنها در بند فوق اشاره

طور كه عقلا در جايي كه ند؛ ولي همانا ظني نقلي روشيها يافته اكثرو است دشوار

مينيقيدستيابي به  و شارع نيز بناامكان نداشته باشد، به اطمينان عقلائي اعتماد يكنند

علوم تجربي يي هم كه حصول يقين منطقي در حوزةعقلا را معتبر دانسته است، در جا

و عملي نباشد، شرعاً حجت داريم كه به يافته هاي علوم تجربي، يعني محسوسات، مجربات

و طمأنينه عقلائي ايجاد كرده  و خيال فراتر رفته حدسيات، زماني كه از حد وهم، گمان

ك و همچون يافته،و آنها را نه به صورت قطعي نيمباشند، اعتماد هاي بلكه به صورت ظني

ر و در صورتي كه يافتهظني هاي تجربي نتايج عملي به وش نقلي، به شارع نسبت دهيم

اما در چه شرايطي محسوسات،؛ ها عمل كنيمهمراه داشته باشند، شرعاً مجازيم به آن يافته

و حدسيات اطمينان عقلائي به همراه مي  آورند. مجربات

به محسوسات:1-7 تلاش شود تا حد امكان چنانچه . شروط اطمينان عقلائي نسبت

ميهآوربودن محسوسات را با مشكل روبعواملي كه يقين اعتماد،ساختند برطرف شوندرو

و موجه خواهد بود، هرچند باز هم نتوان محسوسات را به لحاظ  به محسوسات، عقلائي

اعتمادپذيريةرسد اين بحث با استفاده از نظري منطقي يقيني دانست. به نظر مي

)Warranted (الوين گلدمن )Alvin Goldmanة) وضوح بيشتري بيابد. به عقيد

آمده باشد. براي به وجودباوري است كه طي فرايند علّي قابل اعتمادي،باور موجه گلدمن

راةمثال اگر كسي در حالت اول از فاصل و آن دوري به صورت اجمالي به شيئي نظر اندازد

و در حالت دوم از فاصل رااةبز ببيند و با دقت بيشتري آن بز ببيند، خواهيم گفت ندكي

ازترموجه) Ceteris Paribus(-ديگر عواملةهم يكساني شرطبه-دوم آن فرد باور

 شده ساخته ديداري باورهايكه آن است حالتدو اين بين تفاوت است.او اول حالت باور

 دوريةفاصلدر نظر مورد شيءكه حالتيدريا اجمالي ديديكباو عجولانه به صورت

درو عجله بدونو خوب ديديكباكهايديداري باورهاياز بيش باشد، داشته قرار

 بودن غلطبه تمايل باشد، داشته قرار نزديكي نسبتاً فاصلهدر نظر مورد شيءكه حالتي

. دارند
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در ديداري يندهايافراز اعتمادتر قابل دوم حالتدر ديداري يندهايافر آنكه مختصر

(گلدمن،ا اول حالت و جوانب امر سالم.)1381ند بودن حواس، در نظرداشتن تمامي ابعاد

و... از شروطي مناسبة، فاصلمحسوس وا داشتن از شيء مورد نظر ند كه در صورت احصا

 توان از طريق حس به باوري موجه دست يافت. رعايت آنها مي

مج2-7 مي ربات:. شروط اطمينان عقلائي نسبت به رسد چنانچه به همين ترتيب به نظر

مي،در فرايند تجربه و گمان فراتر شروطي لحاظ گردد، مجربات نيز توانند از حد وهم

و باور به آنها موجه شود. به چنين شروطي در فلسف،رفته ةاطمينان عقلائي به همراه آورند

و3؛. تنوع مشاهدات2؛. كثرت مشاهدات1:علم اشاره شده است . .... نبود شواهد خلاف

و باقيمانده،ةرسد پس از تهي به تعبير ديگر به نظر مي جداول توافق، اختلاف، درجات

كر فرانسيس بيكنكه آنچنان و توسط مطرح مي جان استوارت ميلد توان تكامل يافت،

و ضروريبه دست آورد كه رابطه-نه منطقي-عقلائي-نه يقين-اطمينان چندره-اي علّي

در،اندميان دو پديده كه همواره با هم مشاهده شده-اجمالي وجود دارد؛ به عبارت ديگر با

ب نتيجه بگيريم كه يا الفةموجه خواهيم بود از مشاهد،نظرگرفتن شروطي و دائمي الف

ب است كه موجب شده  و ب است يا چيزي علت مشترك الف اين دو همواره است علت

با با هم مشاهده شوند ب و و از اين حكم به اين نتيجه برسيم كه پس در آينده هم الف

ت بودن ما نسبت به اين نتيجه به معناي كيد كرد كه موجهأهم ديده خواهند شد. باز هم بايد

(مطابق با واقع  بودن) آن نيست. صدق

 گلدمنباز هم مطابق بحث اعتمادپذيري . شروط اطمينان عقلائي نسبت به فرضيات:3-7

ميتوان گفت: هرچند حدسي كه در اولين گام براي تبيين پديده مي در اي ارائه شود، تنها

و گمان است بر البته بايد توجه داشت كه فرضيه-حد يك حدس هاي دانشمندان همواره

و به لحاظ اعتمادپذيري اساس طيف وسيعي از معلومات پيشين ارائه مي تفاوت،شود

و فرضييك دانةبسياري بين فرضي ؛-يك مبتدي از جهت اعتمادپذيري وجود داردةشمند

آن،ياما اگر اين حدس بتواند در نقش حد وسط استدلال قياس و بر اساس ايفاي نقش كند

و از نوعي اند كه پديدههايي از آن نوع كه پيش از اين مشاهده شده تنها پديده نه هاي بديع



گاه
ديد

در
ني

دي
علم

ئله
مس

لال
نح

ا
ت

آي
لي

آم
دي

جوا
االله

17

و گمان فراترةان گفت چنين حدسي از مرحلتومي گاهآنبيني كند، ديگر را نيز پيش وهم

آنمي-نه منطقي-عقلائي-نه يقين-اطمينانةبه مرحل،رفته و باور به موجه خواهد،رسد

و به تعبير  مي جوادياالله آيتبود كه حجيت شرعي رامي يابد. طبق شرايط فوق توان آنها

و حالت رواني  او شناختي روانةجنببه در فرد تنها جادشدهياتكميل كرد، اطمينان عقلائي

و اطمينان روان و بستگي ندارد از حالات نفساني او هم مستقل شناختي فرد به امري واقعي

 كند. بستگي پيدا مي

ةهاي علوم تجربي كه شرط طمأنينشايان ذكر است، وقتي از حجيت شرعي يافته

ميمينيتأمعقلايي را هايي مستقل از است كه چنين يافتهكنيم، مراد اين كنند، صحبت

بهديگر يافته عبارت ديگر اگر ما تنها هاي به طور مثال نقلي يا عقلي حجيت شرعي دارند؛

ميةتجربي داشته باشيم كه شرط طمأنين يك يافتة كند، شرعاً مجازيم به آن عقلائي را ارضا

هاي گاه مستقل از ديگر يافتهتجربي هيچةاما اين يافت؛ به لوازم آن عمل كنيم،باور داشته

و به همين دليل تنها پس از بررسي مناسبات اين يافت و نقلي ما نيست باةعقلي تجربي

و نقلي مي  حجيت شرعي آن حكم صادر كرد.ةتوان دربارساير دستاوردهاي عقلي

آي8 و نقل در انديشه  االله جوادي آمليت. چگونگي پاسداشت عقل
به جوادي آملياالله آيتدر ديدگاه،شدطور كه بيان همان و نقل دو منبع معرفت ديني عقل

و دين در انديش شمار مي و به همين دليل بحث از مناسبات علم ازةآيند ايشان، به بحث

و دليل نقلي تبديل خواهد شد. به بيان ديگر در اين نگاه، دستاوردهاي  مناسبات دليل عقلي

و ناب تجربي، نيمه-روش عقلي و دستاوردهاي-تجريدي، تجريدي در فهم فعل خداوند

شوند. اين در روش نقلي در فهم قول خداوند، هردو به عنوان منابع دين جامع شناخته مي

و دستاوردهاي،حالي است كه ما در مقام عمل شاهد تعارض بين دستاوردهاي علم تجربي

رفع اين تعارضات پيموده شده است. كارهايي برايراه،روش نقلي هستيم. در طول تاريخ

نصانيگرا علم و اند ند؛ اما كساني كه قصد داشتهاهگرايان به نفي علم پرداختبه نفي دين

دارند هم از دستاوردهاي عقل بشري دست نشويند، راهكارهاي هم پاس دين را نگاه

(متعددي را پيشنهاد كرده جوادياالله آيتديدگاه ). حال بايد ديد در 1387ر.ك: ملكيان، اند
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مي آملي و دين چگونه تبيين ميتعارض علم و چگونه توان اين تعارضات را برطرف شود

و دين وجود ندارد؛ زيرا علم ايشانةكرد؟ به عقيد محصول عقل،تعارض اصولي ميان علم

بهةرمجموعيزو عقل همانند نقل، است و همانمي حسابمعرفت ديني گونه كه آيد

به،هاي ديني گزاره جزآيند؛ گزارهمي شمارجزئي از معرفت ديني وهاي علوم مختلف نيز

گونه همان نقلي با دليل عقلي قابل تصور است؛اما تعارض دليل؛ندا ديگري از معرفت ديني

 شوند. كه گاه دو دليل نقلي نيز دچار تعارض مي

پيشنهاد شده است كه از اين نقلي دليلدو تعارض رفع هايي برايروش،در اصول فقه

ميروش در ها استفاده كرد. نيز يابندمي تعارض عقلي دليلبا نقلي دليلكه مواردي توان

 از: اند عبارتها اين روش

(نقلي تباين باشد كه از اثباتيا به گونهعقلي)-نقلي يا نقلي-الف) هرگاه ميان دو دليل

آ،يكي دو گزاره ممكن نيست. در اين صورت براي رفع يد، جمع بين اين نفي ديگري لازم

م و گزارةتعارض يا يان اين دو گزاره، لازم است گزارة يقيني اخذ شود غيريقيني طرد

گردد. براي مثال، زماني كه به دليل صريح عقلي براي ما مسلّم شد كه خداوند،ليتأو

و قابل رؤيت با حواس ظاهري نيست، آن دسته  از آياتي كه ظهور جسماني، داراي اعضا

	���� ����«در جسم داشتن خداوند دارند؛ نظير  
������ ������������«؛)10(فتح،»�������

����� ��و23و22:(قيامت»�"! � بي) مي... را و درنگ به محمل صحيحي تأويل بريم

و نقل را برطرف معناي ظاهري آن را حجت نمي و بدين طريق تعارض ظاهري عقل  دانيم

(جوادي آملي، مي ص1386سازيم ).74الف،

و عقلي حالت تباين وجود ندارد. در اين و نقلي يا دليل نقلي ب) اما گاه ميان دليل نقلي

به،صورت تعارض ميان آن دو گزاره و براي رفع تعارض بايد تعارض ظاهري است

و مقيد مر ياص يا مقياجعه كنيم. دليل عقلي گاه در قالب مخصخاص د موجب تخصيص

ةطور كه يك روايت عام يا مطلق، به وسيلهمان؛شودتقييد دليل نقلي ظاهراً معارض مي

و تخصيص مي و اطلاق آن از حجيت دليل نقلي مخصص يا مقيد، تقييد و عموم خورد

(همان). مثلاً اگر در زيستمي زندهاتثابت شد كه در تركيب برخي از موجودشناسي افتد



گاه
ديد

در
ني

دي
علم

ئله
مس

لال
نح

ا
ت

آي
لي

آم
دي

جوا
االله

19

اين شاهد يقيني،آينديا بعضي موجودهاي زنده از آب پديد نمي است آب به كار نرفته

آيمخصةتجربي به مثاب $�«ةص لبي %�& '(�)"� *� �+,-� ���. مي»!!/ مقرار ناقضتگيرد، نه

و دو جنسايزندهآن يا اگر در يكي از نصوص ديني آمد كه هر موجود  و ماده دارد نر

و ماده ندارند موجودات دانش تجربي ثابت كرد كه بعضي از اين سلب جزئي،،زنده نر

(همان،،مخصص يا مقيد آن عام يا مطلق است در91نه نقيض آن ). به همين جهت

و دستاوردهاي دليل تجربيمواردي كه احساس مي تعارض،شود بين دستاورد دليل نقلي

و ميزان اطمينان و نقل) وجود دارد، لازم است اعتبار دلايل (عقل آوري آنها در هردو ناحيه

و قواعد اصولي در اين زمينه به كار گرفته شود.   بررسي شود

آنةدر اين بين نكت دستاورد دليل نقلي،است كه براي بررسي حجيت شرعي قابل توجه

و روايات مرتبط با موضو و همچنين بايد تمامي آيات و دلالت ع بحث از جهت صدور

و براي اطمين ، بايد نسبت به ان از حجيت شرعي علوم تجربيجهت صدور بررسي شوند

 آخرين دستاوردهاي علمي در موضوع مورد بحث آشنايي حاصل شود.

به9 و دينوجود . عامل غيرمعرفتي  آورنده تعارض علم
شدن شناختي در برجستهجامعه-شناختيهمچنين به عاملي روان جوادي آملياالله آيت

ميتعارض و دين اشاره واتكنند. برخي از تعارضهاي متوهم ميان علم متوهم ميان علم

و عده،دين باوران است. اگر هر يك از اي از دينمحصول مرزناشناسي بعضي از عالمان

دي، يا تجربي هويت تجري شناسايي كرده، موضوع محوري تحقيق را كاملاً،اين دو گروه

و تجريد ارزيابي مي و روش گاهآنكردند، يا تلفيقي آن را از تجربه مندانه در آن محققانه

و محاربت به هرگز ناهماهنگي پديد نمي،پرداختندمييموضوع به تضارب آرا آمد

و معاضدت مبدل مي و اعراض يا اعتراض يا معارضت به اقبال، اشتياق اما؛شدمعاونت

حد گروهي از و متعصبان از هردو طرف ممكن است از مرز تجريد به تجربه يا از متصلبان

و اين تضارب آرا و كارزار مشئوم مبدليتجربه به تجريد تجاوز كنند ميمون را به تحارب

ميهم معلوم،نمايند كه در اين ميدان منحوس و از ها آسيب و هم علوم فرسوده شده بينند

و بالندگي  و دين نندمايبازمرشد صو هم عالمان (همان، ).82باوران مصدوم خواهند شد
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و روش رفع آن 10  . نقصان علوم جديد
در جوادي آملياالله آيتمشخص شد،جانيبدطور كه تا همان دستاوردهاي علوم تجربي را

در اسلامي دانسته، صورتي كه يقين يا طمأنينه عقلائي به همراه داشته باشند، ديني/ آنها را

ميةهندس دهند. با وجود اين بايد توجه داشته كه اين بيانات بدين معنا معرفت ديني جاي

از نقصان علوم ايشان گونه عيبي ندارند. هاي علوم تجربي از نظر ايشان هيچنيست كه يافته

 اند: جديد نيز صحبت كرده

و ارزش  هاي ديني توجهي ندارند.الف) اين علوم به مباني

و ماده مي و به تبيين صورت  پردازند.ب) صرفاً به تبيين علل مادي

ص)ج (همان، و علت غايي را كه خداوند متعال است، در نظر ندارند ).108علت فاعلي

 معرفتي منسجم قرار ندارند.ةدر يك شبك)د

بي داده)ه و و نتايج آنها بيگانه با ها ميديگر علوم ارتباط .گيرد شكل

و عيبتصويري در نتيجه)و و نامتجانس ميمبهم و آدم عرضه (همان، كنند ناك از عالم

).137ص

يارا شود كه دستاوردهاي عقل تجربييك از اين نواقص دليل نمياما هيچ كه يقين

و در هندس،طمأنينه عقلائي به همراه دارند درةديني ندانيم معرفت ديني جايي براي آنها

مي براي برطرف ادي آمليجواالله آيتنظر نگيريم. راهي كه  اين،كنندكردن اين نواقص ارائه

 است كه:

 خداوند بدانيم.ةالف) علم را از ناحي

و ناب را در نظر داشته هاي عقل تجربي، نيمههاي روشمحدوديت)ب تجريدي، تجريدي

 باشيم.

و ارزش)ج  هاي ديني توجه كنيم.در فرايند فعاليت علمي به معارف

و علت)د  غايي را كه خداوند متعال است، در نظر بگيريم.علت فاعلي

دستاوردهاي روش تجربي را در يك شبكه معرفتي منسجم با ديگر دستاوردهاي روش)ه

و عقلي قرار دهيم؛  هاي علوم تجربي در به عبارت ديگر در صورتي كه يافتهنقلي
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و تفسيري دين مبدأبيني اسلامي قرار گيرد، چارچوب جهان اين،ي بيابدو معاد پيدا كند

 نقص اساسي علوم تجربي نيز برطرف خواهد شد: 
كه اسلامي و نقص حاكم بر علوم حقيقت آن است به معناي رفع عيب كردن علوم

و سازگار با ديگر منابع معرفتي  و اينكه علوم طبيعي را هماهنگ تجربي رايج است

و محتواي كاملاً جديدي را در شاخه نه آنكه اساس علوم رايج را ويران كرده هاي ببينيم،

صمختلف علوم انتظار بكشيم  ).143(همان،

بيني بيني الحادي به جهانورزي، جهاناگر در فرايند علم، جوادي آملياالله آيتةبه عقيد

و در نتيجه يافتهساختار جهان عوض نمي،الهي مبدل شد آور تجربي هاي اطمينانشود

 تغييري نخواهند كرد.

آن11 و چگونگي رفع  . تبيين مشكلات عصر حاضر
/ 1377/ نصر، 1385(گلشني، طور كه اشاره شد، برخي از طرفداران علم ديني همان

كردن مشكلات اخلاقي، هاي توليد علم ديني را برطرف) يكي از انگيزه1387نصيري،

مييطيمحستيزاجتماعي،   جوادي آملياالله آيت،دانند. در اين بينو... عصر حاضر

. قرارنداشتن1:مشكلات عصر جديد را نه ناشي از دستاوردهاي عقل تجربي، بلكه ناشي از

و گرفتن انسان . فاصله2دستاوردهاي معتبر علوم تجربي در نظامي منسجم با ساير معارف

و نقل مي دانند. براي مثال زماني كه علوم تجربي عصر حاضر از نظام ارزشي مبتني بر عقل

و دستاوردهاي  (دستاوردهاي يقيني عقل تجريدي) در يك چارچوب منسجم از فلسفه

، كند كه خداميبه ناحق حكم،ش نقلي قرار نگرفت، از مرز خود تجاوز كردهمعتبر رو

و ارزش و در نتيجه از معارف و قيامتي در كار نيست ميوحي  گيرد. هاي ديني فاصله

و ارزش رفتنگ اين فاصلهةنتيج كهاز معارف بر1:هاي ديني آن است هاي يافته.

ميةتوسعدر،يقيني روش عقلي اعتماد كردهغير و آنها در2كوشد از. صدد كشف آن دسته

و انسان برمي . مبتني بر اين دستاوردهاي علمي به ساخت3آيد تا قوانين حاكم بر طبيعت

و نرم) اقدام تكنولوژي (سخت و انساني و هر چه بيشتر خواستههاي مهندسي هاي كند

تيافتن انسان دستةنفساني خود را محقق سازد. نتيج و هذيبهاي نايافته به چنين علومي

تسازي تكنولوژي بهينه و نرم براي  هاي چنين انسان حقق خواستههاي سخت
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بهمشكلات مختلفي است كه عصر حاضر با آن روب،اينايافته تهذيب پرو شده است. ةيار

، براي غلبه بر مشكلات علوم جوادي آملياالله آيتتوان گفت مطابق نظر اين تحليل مي

(بحران اخلاقي، اجتماعي، زيست و ...)، توليد علم ديني به شكلي كه در جديد محيطي

و از جمله در ايران توسط افرادي همچون دهه ، ميرباقري، حسينيهاي اخير در جهان اسلام

شو عليپور، حسني، نصيري و كافي است ... دنبال دستاوردهاي ده است، ضرورتي ندارد

از-عقلائي به همراه دارند، در نظامي منسجم با ديگر علومنهيمأنطعلوم تجربي كه يقين يا 

ويقرار گيرد. يكي از اجزا-جمله دستاوردهاي روش نقلي اين نظام منسجم معرفتي

و تهذيب نفسارزشي آن است كه شناخت نفس از بهترين شناخت بهترين اعمال،هاست

و تهذيب نفس مي داست. با شناخت خود اشت كه نظام منسجم معرفتي به توان اطمينان

 نتايج سوء منتهي نخواهد شد.

 گيرينتيجه
و دينةدربار جوادي آملياالله آيتديدگاه كه برگرفته از مباني حكمت متعاليه چيستي علم

و فلسفةهاي مطلوبي براي حل برخي از مسائل در حوزاست، قابليت و فلسفةكلام ةعلم

د و دين دارد. مينقل دو راه دستر اين نگاه عقل و در يابي به معرفت ديني به شمار آيند

و ناب تجربي، نيمه-نتيجه دستاوردهاي عقل همچون دستاوردهاي-تجريدي، تجريدي

مي جزو نقل، ،شوند. در اين ديدگاه مبتني بر قواعد علم اصولمعرفت ديني قلمداد

دراه (اخذ گزاره كارهاي متفاوتي براي رفع تعارض احتمالي بين و نقل ستاوردهاي عقل

و طرد يا  بليتأويقيني و تقييد) كارهگزاره ظني يا جمع دو گزاره با گيري قواعد تخصيص

ندا شود. در اين نگاه هرچند علوم تجربي موجود از جهات متعددي دچار نقصانپيشنهاد مي

بييرماديغتوجهي به علل(بي و معاد، گسسته، و علوم)كردن توجهي به مبدأ اما،طبيعت

مييكلبهتوليد علمي،براي رفع اين نواقص و هاي توان بخشمتفاوت ضروري نيست

(علم را از جانب خداوند ديدن، بسياري از علم موجود را در چارچوب جهان بيني اسلامي

و ارزش و غايي امور را در نظرداشتن، توجه به معارف و...) مورد علت فاعلي هاي ديني

يك،اين كارةو لازم قراردادده استفا و دانشگاه حدود از آن است كه هر دانشمندان حوزه
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(تجريدي، تجربي يا تلفيقي) را كاملاً شناسايي كرده با رعايت اخلاق،موضوع تحقيق خود

و تبادل نظر بپردازند.، شناختيو اصول روش  به تحقيق

و جوادي آملياالله آيت عدمرا ... عصر حاضرويطيمحستيزمنشأ مشكلات اخلاقي

و سياست وميمداران تهذيب نفس برخي دانشمندان مشكلات كردن اين براي برطرف دانند

هاي موجود بينند. اين دو ديدگاه در مقابل برخي از ديدگاهنمي جديدنيازي به توليد علمي 

، عابدي شاهرودياالله، آيتميرباقري �0.12345براي مثال ديدگاه-در زمينه علم ديني

را-و... عليپورو دكتر حسني، دكتر نصردكتر متفاوت از علوم كاملاًكه دستاورد علم ديني

ميجديد مي و دانند، قرار آنةمسئلگيرد مطرح شده افرادگونه كه توسط اين علم ديني را

ة علم در زمين آمليجوادي�
�61ةهاي بسيار نظريبا وجود قابليت گرداند.است، منحل مي

و،مبهم ديني، نقطة هم در اين نظريه وجود دارد: در چه شرايطييرگذاريتأثاما بسيار مهم

آن-علم يا علمي،دستاوردهاي روش تجربي و حجيتمي-در تعريفي اصولي شوند

يابند؟ صرف اينكه بيان شود، هر آنچه علم يا علمي است ديني خواهد بود، شرعي مي

و اينةعرصل پژوهشگرانمشك تواند نمي و علم ديني را برطرف كند و دين  پرسشعلم

و فلاسفبسيار مهمي است كه معرفت آن علمةشناسان . آنها نيز بر اين باورند اندمواجهبا

و بلكه محال استةكه دستيابي به يقين منطقي در حوز اما آنها؛علوم تجربي بسيار دشوار

ي تمايز ميان دستاوردهاي مختلف تجربي از حيث اعتمادپذيري كارهايي براكوشند راهمي

و مي شناختي گرفتار خواهند شد. گرايي معرفتنسبيتةپندارند بدون آن، در ورطارائه كنند

هاي پنهان حكمت متعاليه بايد پا در وادي مسائلي گذاشت كه براي آشكاركردن ظرفيت

 انديشمندان جهان را به خود مشغول كرده است.
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